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شناسي اشراقي نزد  پيوند دوسويه متافيزيك نور با جهان پويا و نفس

  ديونوسيوس و سهروردي

   ∗صفري عبدالرضا

  چكيده

فرضية بنيادي اين مقاله برآميختن فلسفة نوافلاطوني متأخر با سنت مسيحي 
هاي ديونوسيوس با فلاسفة  بر اين اساس زمينة تطبيق انديشه. و يهودي است

. ر عالم اسلامي، فراهم ميشودلك، بويژه سهروردي داشراقي و عارف مس
دو در تفكر برغم تفاوت زمينة تفكر ديني و عرفاني، نظام متافيزيكي اين

. واحدي را ترسيم ميكنند كه بر مفهوم رمزي و نقش خلاق نور استوار است
پژوهش حاضر با تمركز بر اصول اين نظام، تشابه آنها را از سه جهت مورد 

شناسي و تشابه  شباهت متافيزيكي، شباهت در نفس: ميدهدتوجه قرار 
نويسنده درصدد . انجامد ساختارهايي كه به تبيين آموزة كيهان بالتجلي مي

است از يكسو محور اين تشابه را بر اساس هويت خلاق نور تبيين نمايد تا 
بدين سان هويت تجلي يافتگي جهان و فيضان صدوري نور را نمايان سازد و 

وي ديگر، اساس پيوند دوسويه نظام متافيزيكي و اشراقي آنها با از س
بر اساس شباهت . شناسي و شهود را آشكار كند شناسي و مباني نفس جهان
ـ پيدايش نظام جهان 1: گانه اين دو نظام، سه نتيجة مهم حاصل ميشود سه

در  ـ تبيين ساختار پوياي جهان كه بر پاية كنش اشراقي2بالتجلي از الوهيت، 
شناسي شهود كه بنياد تأله نفس در عالم  ـ مباني نفس3كل عالم حاكم است، 
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با اينهمه، نويسنده نشان ميدهد كه در نظام متافيزيكي . انوار را ترسيم ميكند
  .هر دو متفكر، در شيوة رسيدن نفس به تأله، اختلافي آشكار ديده ميشود

ي اشراقي، جهان بالتجلي، شناس متافيزيك نور، جهان پويا، نفس :كليدواژگان
  .ديونوسيوس، سهروردي

* * * 

  .(Plotinus,1964: I/9)» فيلسوف بايد از خدا و خورشيد تقليد كند«

  مقدمه

پس از يك دورة تقريباً طولاني، در اصالت انتساب محتواي رسائل ديونوسيوس به پولس 
دي، قديس خوانده قديس ترديدهاي جدي پديد آمد و ديونوسيوس كه تا قرن پانزدهم ميلا

 ).101: 1375مجتهدي، (گرديد ) Pseudo-Dionysius(ميشد، ملقب به ديونوسيوس مجعول 
، تحت تأثير تفكر نوافلاطوني، )Divine Names( ا���ء ��ا ةدر آثار وي، بويژه رسال

هايي از تفكر رمزي ـ عرفاني ديده ميشود، بطوريكه تأثير وي در تفكر عرفاني هطراز  جنبه
بهمين دليل ديونوسيوس در كلام سلبي و عرفاني نوافلاطوني . آگوستين ارزيابي ميشودتفكر 

 ).75: 1382ايلخاني، (و در مجموع روند كلام مسيحي، اثر مهمي بجاي گذاشته است 
جهتگيري اساسي او بر تركيب فلسفة نوافلاطوني متأخر با سنت مسيحي و يهودي متمركز 

نخست، تأثير آثار ديونوسيوس : دو جنبه مورد توجه قرار گيرداين جهتگيري ميتواند از . است
هاي او با  دوم، ايجاد زمينه براي تطبيق انديشه. بر تفكر ديني و عرفاني قرون وسطي

مسلك در حوزة اسلامي بويژه سهروردي؛ اگرچه متفكران مسلمان  فلاسفة اشراقي و عارف
  .شتنديي ندا هاي ديونوسيوس آشنايي بيواسطه با انديشه

، را متكلم اشراقي ناميد توان اومي و داشت عرفان باور ديونوسيوس به اتحاد كلام و
اين اساس هيچ متكلم  بر ).107 :1375 مجتهدي،(نيست  عرفان جدا زيرا كلام وي از

آور  معناي خاص متكلم نبودند بلكه فقط پياميحيي ـ ب پولس و از جمله ـ مسيحي نامدار
؛ عرفاني استنوعي كلام رمزي ـ  مقدسهمچنين كتاب  .اند فتهوحي سخن گ بودند و از

زهد نه  تطهير نفس و از نظر ديونوسيوس ).106: نهما(كلامي كه عين تجلي خداست 
 اين تجلي را ي است كه انسان بتواندي يي با باطن كلام است بلكه زمينهآشنا ةتنها لازم
اشراقي است  فيلسوف نوسيوس يكديو ،سوي ديگر از .پيدا كندبه آن اشراق  دريابد و
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ورشيدي است كه بصرف ضرورت خداوند همچون خ تفكر نوافلاطوني، نفوذ بر چون بنا
شود همان متجلي مي خدا نوري كه از .)75: 1382 ايلخاني،( كندمي ش نورافشانيذاتي
است كه  ديدگاهياين  .شودمتجلي ميمخلوقات  ةهم خدا خيري است كه در است و وجود
  .شودخوانده مينزد ديونوسيوس  جهان )theophanic( »يافتگي تجليهويت «مقاله اين  در

الدين  و شهاب) يلاديششم م قرون پنجم و( آثار ديونوسيوس شرحي كه در
اساس  مخلوق به خالق بر مدارج كمال نفس از سير عروج و ةدربار) م1191(سهروردي 

هاي اگرچه آنها سنت .و قرار گيردايند ةتواند مبناي مقايساصول مشترك ديده ميشود مي
مكتب  نوافلاطوني و ةشناسي فلسف نفس اما مباني متافيزيكي و مذهبي متفاوتي دارند

 مركزيت نور با واحدينظام متافيزيكي  ،اولاً: اند ساختهاساس استوار  دو بر اشراقي را
نگرانه  ندرو ةنفس را مشاهد )anagogical( غايت عروج معنوي ،ثانياً؛ كنندمي ايجاد
)contemplative( سه جهت شباهت  ايندو نظام فلسفي از بر اين اساس، .دانندمي خدا

در ي كه ي ساختارهاي اوليه شباهت در شناسي و شباهت نفس شباهت مابعدالطبيعي، :دارند
ظاهر متنوع نظامهاي فلسفي ب اگرچه با؛ پردازندمي بالتجلي جهان ةبه تبيين آموز آن

چون ، هويت بالتجلي دارد جهان دهدكه نشان مي ذاتي واحدي دارند اراما ساخت مواجهيم
  .است وندنوريت خدا ةفيضان صدوري لازم

 عهده دارد، نها برة آفلسف در نقش خلاقي كه نور تبيينمنظور ب اين مقاله نويسنده در
 جهان،توصيف پيدايش نظام ، اول :سة جنبه كليدي متمركز ساخته است بر را ةمقايس
 روابط پويا كه بر دوم، ساختار .تجلي خدا ةمنزلق بمبدأ مطل عقل تجسديافته ازيعني 

مبتني  شناسي نفس ،سوم .اشراق الوهيت حاكم است تجلي و ني حاصل ازجهاسطوح نظم 
. دهدشكل مي نفس را جانب تألهطالب انوار براهنمايي  مشاهده كه ساختار و شهود بر
ان تواست كه مي شناسي نفس شناختي و جهانچون هم اساس ابعادي بر ،ين ترتيببد

اين شباهت شامل وحدت  .تشخيص داد را سهروردي ميان نظام ديونوسيوس و شباهت
اهت بنيادي تبيين شب .يابد سامان مي اصل نور گرد فلسفي است كه بر شهوديك 
 ةطاز يكسو بررسي راب :است يك تحليل دو سويه استوار متفكر بر هاي فلسفي ايندونظام

گاه  كنش عقلي كه تكيه هايي از بررسي جنبه و از سوي ديگر، كثرت خلاق ميان وحدت و
و مشاهده خدا  شهودسبب اين اساس نفس ب بر .هستند تأله فعاليت عروجي نفس بسوي

عنوان تجلي به جهان ب اشتغال نظري اين فعاليت، نفس از مطابق .يابد اشراق مي به نور او
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 مهم تأله نفس است و ةاين لازم .عروج ميكند جهانيه شهود مبادي نور ، بسمتخدا
  .ميسازد وندنهايت نفس را مظهر رؤيت عقلي خدا يندي است كه درفرا

سهروردي ميان  هاي فلسفي ديونوسيوس ونظام كه در اين مقاله نشان ميدهد
 ي ديگر،سو شناسي اشراقي از هان و نفسجهويت پوياي  و سويك از متافيزيك نور
: گيردجه قرار مياساسي مورد تو سه محور بهمين دليل .طقي وجود داردپيوندي من

نويسنده براي  .شناسي اشراقي نفس و ،پويايي عالم پيوند آن با فعاليت و، متافيزيك نور
تكيه كرده  خوانده ميشود ر��
	كه از اين پس  ا���ء ��ا ةرسال تبيين آراء ديونوسيوس بر

 بيان آراء سهروردي در .حاكم است وي كل تفكر بر محتوامضمون و لحاظ  چون ازاست، 
  .خواهد شد استناد او ��اق� ا �
��به كتاب  نيز

  متافيزيك نور نزد ديونوسيوس. 1

استوار است؛ » جهان پويا«روح حاكم بر مجموعه آثار ديونوسيوس، نخست بر آموزة 
لبته از نظر وي ا. سپس شرح اسماء خدا بر اساس فعاليت تأملي عقل نظري صورت ميگيرد

اين كنش عقل نظري بايد از طريق شهود و رؤيت نفس كمال يافته در حضور خداوند 
از ديدگاه ديونوسيوس خداوند مبناي غايي متافيزيكي است و كمالي است كه . هدايت شود

نفس . وجود جهان را ايجاب ميكند؛ همچون خورشيد كه ضرورتĤً نور از وي صادر ميشود
مالي را دارد كه از يكسو به حضور بيواسطه در برابر اولوهيت متعال و از انسان استعداد ك

سوي ديگر، به دريافت و فهم كمالات يا اسماء خدا، بستگي دارد كه عالم متمايز از او بوجود 
  .خود را با توجه به اين نكته به رشته تحرير درآورده است ةرسال ديونوسيوس. آيد مي

  ر���� روش .1ـ1

تجلي  حضور و ةصحن آن شناسي نظري است كه مركز يوس شرح جهانطرح ديونوس
 اسماء و كمالات خدا را اين نظام رمزي، نفس فهم خويش از در .براي نفس استوند خدا

ته آغاز هم گسس تحليل طبايع از اين فعاليت از :دهدمي قرار داساس فعاليت عروجي خو
 رسالهكلي حاكم بر  نظامتوان برين ميبنا .انجامد در حضور خدا ميكمال نفس به  شود ومي
سوي ب هان بالتجليج حالت نظري اشتغال به نظام رمزي و عروج نفس از: دريافت را

  :نويسدميصراحت ديونوسيوس ب .حضور خدا كمال در ةشد حالت تثبيت
حداكثر توانايي ما اينست كه رمزهاي متناسب با چيزهاي خدايي بكار ببريم 
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بر مرتبة خويش، خود را بسوي حقيقت بسيط مشاهدة  و دوباره از اينها بنا
روحاني ترفيع دهيم و پس از هر مفهوم خويش از چيزهاي خداگونه، قواي 
ذهني خويش را كنار بگذاريم و با حداكثر توانايي خويش، خود را بسوي 

  ).Pseudo-Dionysius, 2010: p. 15(شعاعهاي فراطبيعي بيفكنيم 

 كه نفس براي تحقق و گويديي سخن مي اوليه ساختار ازاين تعابير ديونوسيوس  در
 عالم نور بر سهروردي، همچنانكه نزد؛ آن پيروي كند از عروج خويش بايد و فعليت خود

 از نظر .آمادگي عقلي تن ميدهد كشي و رياضت كه به پارسايي، ميگردد آشكار هلأمت
تجربه خواهد  ويش راكمال عروجي خ خدا طريق اشراق انوار نفس از نيزديونوسيوس 

  :دادامه ميگوي دربهمين دليل  .كرد
به آرامشي ملكوتي نايل  گونه گشته ومسيح و فسادناپذير هنگامي ناميرا،

 از نگري بكلي خالص و طريق درون از .باشيم خدا ميگرديم كه پيوسته با
 با برگرفته است، شكوه در را با جلال و خدا كه ما طريق تجلي مشهود

درست همچون حواريون كه به  ؛تحقق پيدا كنيم ها،درخشش درخشانترين
اين  .اند بخشش نور روحاني شريك گشته در اشراق يافته و خداوند انوار

  .(Ibid) شعاع نور خداست مفهوم در از اتحادي فراتر اتصال و

رهگذر  از :بندي كردميتوان اينگونه صورت اوليه عروج نفس به كمال را ساختار بنابرين
بسوي كمال  و» آرامشي مبارك«سوي نفس ب تجليات كمال خداوند، هل نظري باشتغا
اشراق يافتن مسيح  ةچنانكه رسولان دربار؛ رودبراي دريافت اشراق الهي پيش مي استعداد
 .يابد نورالهي اشراق مي ةسبب مشاهدب نگرانه خدا و درون شهود نفس از رهگذر :ميگويند

. شودنفس مظهر تجلي جلال خداوند ميالهي،  نور ربا مشاركت يافتن د، تعبير ديگرب
مسير  يافته در نفس كمال ،اولاً :ارددنكتة اساسي اشاره  به دو اين ساختار ديونوسيوس در

 پيوندي وجود ،ثانياً. هدايت ميشود نوراني خدا روحاني بسوي بيان اسماء متمايز و
اوليه طرح  در ساختار تنهااين رابطه نه  .ديده ميشود كثرت ديالكتيكي ميان وحدت و

  .شناسي اوست هانة جعروج نفس ديده ميشود بلكه لازم

  هانشهود الهي جديالكتيك واحد و كثير، اساس . 2ـ1

اول، اسماء خدا يعني : جهان و خلقت بالتجلي نزد ديونوسيوس داراي دو جنبة مهم است
) anagogic(ليت عروجي دوم، فعا. آيد كمالات نوريه او كه عالمي متمايز از آن پديد مي
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. يافته به انوار الهي نفس از حالتهاي نظري و شهودي تعقل بسوي حالت كمال نفس اشراق
او ميكوشد اين ساختار دو بعدي را بر اساس برداشتي دقيق از رابطة ميان واحد و كثير اثبات 

  :او مينويسد. نمايد و آن را بر اساس طرح كلي جهان بالتجلي نظم بخشد
جاري ساختن  و اشياء موجود ةبخشيدن به هم سبب وجودبت الهي تمايزا

اين جاري  .ناميممي را كمالات خدا هاي انتقال يافته به آنهافراوان نيكي
 كه واحد همچنان واحدحاليدر و شودمتمايز مي فردب ي منحصري بگونه ساختن
  ). Ibid( آيد و پديد مياكثرت از  ماند،باقي مي

 اسم واحد قابل فهم بودنش را از هان متمايز از واحد، وجود وگرچه ج، اين تعابيرا بر بنا
به اين  .فهم است از وجودش فراتر متعال است و »خدا«با اينهمه ، آورد بدست مي خدا

  :دادامه ميگوي سبب ديونوسيوس در
 نه كل متشكل از ،كثرت است نه جزئي از ،ي فراطبيعيي است بگونه واحد او

 دارد، نه واحدو سهيم است  واحد نه در ،است ب نه واحدبه اين ترتي. اجزاء
  ). Ibid( است واحد او ،اينها از بلكه فراتر

دوم  الهيات تنزيهي است و ةدهند نشان اينكه اول: اهميت داردلحاظ  از دو اين تعابير
 و كثير و يكي ارتباط اسم الهي واحد؛ پايه مركزي دارد هان بالتجلي نزد وي دوج اينكه
توان بدين ترتيب مي .قابل فهم خدا كمالات مجزا و ظهور ي تفاوت وجودي تجلي وديگر
اينهماني ميان ؛ كرد بازشناسي شناسي ديونوسيوس يك اصل فلسفي را هانة جآموز در

 هرگاه اسم واحد ،اساس اين فرض مابعدالطبيعي بر). intelligibility( پذيري فهم و وجود
فهم براي وجود  مبنايي قابل بايد ،متناهي باشد دمبناي وجودي متمايزي براي موجو

متافيزيك  است كه ديونوسيوس در  تهبرجس ياين تحول .باشدنيز  پذير اين موجود فهم
چارچوب  .بهره گرفت عنوان مبنايي براي تعالي واحدآن ب توان ازمي و ايجاد كردهلني 

  :خلاصه كرد ترتيب زيربتوان ميرا  استدلال او
وجودي  هر متناهي است، وجود، اينرو از و پذير ن وجود فهمهما چون وجود،

پس هيچ  .وجودي اشتقاقي است، بهمين دليل به تعين خويش وابسته است
هرگونه وجودي  توانداول هم نمي و مبدأ مبناي اول باشد وجودي نميتواند

اول  تواندبنابرين نمي .متناهي باشد اين صورت مبدأ اول بايد چون در، باشد
  .)Perl, 2008: p.11( بلكه وابسته به تعينات خويش است باشد
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ة نتيج و گيردبستر فلسفة نوافلاطوني شكل مي كه بر اين استدلال براي تعالي واحد
حالت  دو از خدا در دهدمالات است، به ديونوسيوس مجال ميكثرت ك بر تقدم واحد آن

اسم بودن خدا  ه و فاقدكه وحدت مطلق )apophatic( قالب تنزيهي يكي در :سخن بگويد
طريق  از اساس آن خداوند كه بر )cataphatic( حالت اثباتي ديگري در و را اثبات ميكند

پذيري  ثرت كمالات فهمك اين اسماء حاكي از .ميشوداسماء خويش ستايش  كثيري از
 بنابرين .سازدمي عالم آشكار را در گيرد و كمالات اوميالوهيت سرچشمه  است كه از

  .گيرد هان قرارشهود الهي جاساس  و محور تواندمي كثير و تيك ميان واحدديالك

  كثير و نقش خير در ديالكتيك واحد. 3ـ1

 مظهر الوهيت، يافته از هان تمايزاساس آن ج شناسي بالتجلي روشي است كه بر هانج
 ديده واحد از كثير ةخلاقان ي دقيق به صدورتااشار رسالهآغاز  در .شمرده ميشود تجلي خدا

 و شودبرجسته مي) Good( »خير« نقش اسم اين صدور، اشراقي از تفسير در ، بويژهشودمي
  :شودمشاهده مي كثير و عليت ميان واحد ةرابط، محتواي اين اسم خدا متن و در

 ةبه هم خير خود را ،طريق وجودش از يعني خير ذاتي، براي اينكه خير،
   ).Pseudo-Dionysius, 2010: p. 29( ميگستراند چيزهايي كه هستند

چون ، همان بناي نظام كامل عالم فهميد در بايد مفهوم اسم خير را بر همين اساس
 ديونوسيوس با تمثيل خورشيد .مشاركت دارد واحد از اشراق خلاقانه كثير در خير اسم

  :هان توضيح دهدفيضان ج و صدور در نقش خير را ميكوشد
گزينش بلكه از طريق  حسابگري يا ةگونبـ كه نه    همچون خورشيد ـ  زيرا

وي  نور خويش از ةبه مرتب بنا توانندكه مي چيزهايي را ةهم صرف وجودش،
 و خورشيد برتر از ةمنزلب هم خير همينطور سازد،روشن مي بهره گيرند،

 بنا شعاع تمام خيرش را خويش، صرف وجودة عالي خورشيد، بنمون بمنزلة
همين شعاع است كه عامل زيست و  .ميرساند هاآن ةاشياء به هم به استعداد

  .)Ibid( و قواي آنهاست نيروها هوشمند و و پذير هستي همة ذوات فهم

 ةجنب ،اول .عالم است راهنماي فهم ديونوسيوس از اصل بنيادي، دو اين تعابير در
سبب يكي ب هرگونه تعينات وجودي و ش ازتعاليسبب بخير مبدأ  .توليدي اسم خير است

 ايجاد هان راج از پذير ساختاري فهم ،فيضان نوري خويش رهگذر از و واحد نش بابود
 چون خير، ندارد خير هان يافت ميشود ريشه در اسمج تمايزاتي كه در ،دوم .كندمي
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دريافت اين  بلكه تمايزها ريشه در تفاوت استعداد، است واحدهمچون خورشيد مبنايي 
 جويندبهره مي خدا بخشش بزرگتري از ي كه دراشيائ واز اينر .سوي گيرنده دارد اشراق از

  .)Ibid: p. 51( داشته باشند بالاتري نسبت به بقيه چيزها و بايد نياز بيشتر
كه هم عالم  نظام مقدسي دارد به اين ترتيب عالم نزد ديونوسيوس سلسه مراتب و

اين عالم  .دارده مينگ هم جدا هم آنها را ازو  سازدبه عالم ملكوت متصل مي مرتبه را دون
شعاع كمالات  عظيم براي مشاركت در يكه استعداد طبايعي آغاز ميشود حيث نزولي از از

 استعداد بسيار كه از رسدسرانجام به موجوداتي مي و ،همچون فرشتگان، الهي دارند
 ،اين افزون بر .جانبي همچون جواهر ،ناچيزي براي دريافت كمالات برخوردارند

دريافت كمال براي اثبات نظام سلسله مراتبي  استعداد مبناي تفاوت درديونوسيوس از 
ست كه وي اين مراد .حكمت بهره ميگيرد ، حيات و)being( همچون هستي اسماء خدا،

 همچون وجود، حيات و  ـمتفاوت است  يجهت خلقت داراي كمالات اولاٌ خداوند از
آن موجوداتي كه داراي كمالات  كه دركند حكمت، ثانياً، به تنوع ساختار جهاني اشاره مي

براي  رساله او در. ، مقدم هستندموجوداتي كه كمالات كمتري دارند بر بيشتري هستند
  :آورد عقول الهي را مثال مي يا )angelic intelligence( يي فرشته بيان اين نكته خرد

آن  وفور ازب به گرد خير هستند و كه بيشتر ...موجوداتند اينها فوق ديگر
  .)Ibid(دارنداو دريافت مي تري ازهم بخششهاي عظيم بهره ميبرند،

  هانروابط ج پويايي .2

  گانه ي سهتحرك اساس پويايي و بر ،نظام نوافلاطوني در واحد از هان متمايزج صدور
ين بد). reversion( و بازگشت )emanation( تجلي ،)abiding( جاودانه :شوداستوار مي

علت،  دوام در و بقا از نوافلاطوني متشكل ةفلسف يند عالم درفرا گانه ترتيب آنات سه
است  طريق اينهماني از تمايز غلبه بر و سرانجام تمايز و بازگشت به علت يا اينهماني،

)Proclus,1964: p. 220( .شناسي  هاناساس ج گانه را سه اگرچه ديونوسيوس اين پويايي
ديگر اين  ةجنب دو او ،اولاً .كندمي آن ايجاد در تغيير كم دو اما دست دهدمي قرار ودخ

بنابرين هر معلولي از سه جنبه . گانه را بر بنياد جنبة جاودانه در خدا استوار ميسازد پويايي سه
همچون يك معلول نامتمايز از جاودانه، همچون يك تجلي : در جاودانه نگريسته ميشود

رسيده در بازگشت به  ، بمنزلة معلول بكمالمتمايز از خدا براساس صدور انوار خدا و سرانجام
گانه  ثانياً، ديونوسيوس در توصيف خير بعنوان اسم خداوند نيز از همين پويايي سه. خدا
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، رابطه و غايت )source(بهمين دليل خير را از سه جنبة پوياي خاستگاه . استفاده ميكند
)End (تعاليم كتاب مقدس آماده سازد مورد توجه قرار داده تا زمينه را براي تطبيق آن با.  

اند،  آمده وجودكامل بتوسط يك علت برتر و  دارد و چيز وجود يك همهآن از
چيزها شامل ميشوند و در يك مسير، تدبير، محافظت و  ةآن هم و در

 ستآنها ةغايت شايست زيرا چيزها به آن بازميگردند ةهدايت ميشوند و هم
)Pseudo-Dionysius, 2010: p. 31(.  

ست كه آن مهمتر اما گانه با تعاليم ديني نزد وي اهميت دارد اگرچه تطبيق پويايي سه
 .سازد فراهم اين تطبيق را براي او ةزمين كند تادر اسم خير خلاصه مي اين پويايي را او

 ديدگاه .دهدرتباط با خداي متعال را تشكيل ميا هان درج اين نكته اساس وجود
موجودي بازگشايي خير است و  هر :بندي كردتوان چنين صورتمي باره رااين ديونوسيوس در

  ).Perl, 2008: p. 37( موجودات ةهم ةدربردارند خير

  گانه پويايي سه مشاركت و. 1ـ2

نفس  و ميان خدا ةبراي اثبات رابط )participation(مشاركت  ةآموز ديونوسيوس از
 صدور و داراي ابعاد جاودانه، او اين آموزه نزد .بردبهره ميهان بالتجلي در ج موجود

 اساس حالت و استعدادش در نفس بر ةبنابرين آموز .گانه است بازگشت پويايي سه
 از وندصفات خدا ةنزد وي هم بهمين دليل .داردخداوند مشاركت  شده از كمالات صادر

اينرو  زا). Pseudo- Dionysius, 2010: p. 22( شوندمشاركت بتنهايي شناخته ميطريق 
لي كه اسم آن مشاركت نفس در كما در تنها، نتيجه واقعيت اسماء او و در پذيري خدا مفه

براي  .است پذير، امكاندهداسم به آن معني مي داشتن كمالي كه اين در و كنددلالت مي
ي از صفات خدا دانسته نيست كه صفت علتتنها به اين حيات بودن اسم  پذير فهم ،مثال
 مشاركت يك نفس قرار كمال حيات مورد ةمنزلب ت چوناس پذير بلكه فهم ،شودمي
وساطت اين رابطه ب .كندمينفس حكايت  و ميان خدا ةيعني اسم حيات از رابط .گيردمي

عنوان بهمين دليل مشاركت ب .شودو مشاركت نفس در آن برقرار مي كمالي از كمالات خدا
   .عهده دارد ه برگان سه پويايي ةآموز در ، نقشي برجستهبنياد فهم اسماء خدا

كمالات  مشاركت در ةمتافيزيك نوافلاطوني آموز گانه در پويايي سه از گيري با بهره
ناپذير شامل عناصر  نقصان علت ثابت و ةمنزلب سو خداوندز يكچون ا، شودديده مي خدا نيز

 طريق تجلي و از، از سوي ديگرو ) Gersh, 1978: p. 222( ماندگار ميشود جاودانه و
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الهيات  در بر همين اساس .)Ibid: p. 48( آورد ميبوجود  معلولات را عالم عناصر و صدور،
، كليت كيهان جايگاه تجلي و ظهور كمالات وند استوار استاسماء خدا ديونوسيوس كه بر

با وساطت  را خدا حضور تواندكه نفس آدمي مي يي است همچنين روزنه. تام خداست
  .به مقام كمال دست يابد تواندمي طريق عالم بالتجلي زااز اينرو نفس  .آفرينش دريابد

  هان پويانقش زيبايي در ج. 2ـ2

شناسي ديونوسيوس، تبييني از جنبة نخستين پويايي  خير بعنوان اولين اساس جهان
ايندو . گانه است؛ اكنون به دو جزء ديگر اين ساختار يعني زيبايي و عشق اشاره ميشود سه

  :ديونوسيوس در مورد زيبايي مينويسد. يابند و بازگشت ارتباط مي بترتيب به مقومات صدور
 ي كه مقتضاي هري شيوهب است و زيبايي فراطبيعياينجا  حسن در از مراد
اين زيبايي  .سازدمنتقل ميبه آنها  ش رازيبايي حسن و ست،زيبااشياء  يك از

همة  بر همچون نور ست ودرخشش همة چيزها و علت هماهنگي خير
 اند بدست آورده روحاني او را از شعاع نور كه زيبايي خود هاي متعددياييزيب
اين سبب كه او  به( خواندميفرا خوداين زيبايي همة چيزها را به  .تابدمي

 خويش است چيزها نزد ةهم ةسرانجام گردآورند و )شودزيبايي خوانده مي
)Pseudo-Dionysius, 2010: p. 33.(  

اسم زيبايي  اينكه اول :دست يافتزيبايي  ةمهم دربار ةنكت دو به توانوي مي از تعابير
خدا  روحاني از نور ةمنزلزيبايي ب .تعين منظم يك مخلوق دارد نوريت است كه ريشه در

يك از  به هر و يابد مي شكل كمالات خدا در كثرت مخلوقات فردي تقررو ب شودمي صادر
يعني  ـاساس اين مخلوق  براينكه  دوم .ميگردد عطا جويد،آن مشاركت مي كمالاتي كه در

هاي ، چون زيبايي شعاعخواندميفرا سوي خودب چيزها را ةهم است كه خداوند ـ زيبايي
كه خاستگاه اين زيبايي نوراني  دلالت دارد واحدي بر مبدأ در موجودات متعين، متمايز
طريق آن  ي است كه ازي سوي ديگر، روزنه از ست ويكسو تجلي خدا هان ازپس ج .است

  .دهدخلقت پاسخ مي شكل تجلي زيبايي در در نفس به نداي خدا

  هانج تحرك پويايي و نقش عشق در. 3ـ2

زيبايي  خير و مكمل اسماء ديونوسيوس و وجود نزد گانه اسم عشق اساس پويايي سه
وحدت بخشيدن به  كيهان پوياست نقش بنيادي در اسم عشق كه ركن بازگشت در .است
همگرايي فعاليت  ةدهند نشان ،اينكه مهمتر؛ شناسي ديونوسيوس دارد نفسشناسي و  جهان
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عالم  نقش آن در اسم عشق و ةدربار او .عشق به كمال نفس است خلقت خدا و
  :نويسدمي خدا يافته از تجلي

چون محركي  .گردآورنده است بخش و عشق داراي نيروي خاص وحدت
 نفس و با محبت متقابل خدا و دمادون بپرداز براي آنكه عالي به تدبير ،است

برتر توجه  سمت عالي وت براي آنكه مادون بعشق محركي اس .برابر است
يي  سوي گونهخودش ب پس عشق نيروي بسيطي است كه از .نمايد
ترين  پايه جانب دونب خير يعني از .كندبخشي به تركيب حركت مي وحدت

 از و خويش ميگردد گردبه ، آنگونه كه بايد بار ديگراينجا  از موجودات و
اينچنين  و كندحركت مي خير دش بسويتوسط خو مخلوقات و ةطريق هم

  ).Ibid: p. 38( ميگردد پيوسته به خودش باز

  :شودنكتة مهم دربارة عشق اشاره مي اينجا به دو در
در  سواز يكاين روابط هماهنگ  .روابط هماهنگ ميان مراتب خلقت ايجاد) 1

داني   ةنهادن مرتب ارج در ي ديگرسو از داني و ة عالي براي مرتب ةدورانديشي عنايي مرتب
  .وجود داردبه مرتبة عالي 

 تواند عامل وحدت بخشيدن به پوياييميالهي عشق  اشراق انوار تجليات و در) 2
سوي همة خلقت جريان ب خدا اين اشراق از .بازگشت باشد و صدور گانه جاودانه، سه
اين هماهنگي  البته ايجاد .گرددبازمي )خيريعني (قت به خداوند خل ةهم سپس از و يابد مي

 هان منجرميان مراتب جعشق به هماهنگي  .بردن نمياز بي تمايز ميان مراتب خلقت را
  .درهنمون ميشو خدا در واحد يجانب كمالب كليت آن را و ميشود
مخلوق خالق به  يعني عشقي كه از ،الهي شد متافيزيك ديونوسيوس عشق برون در
هم ملكوت را ب عالم است كه ملك و سلسله مراتب مقدس در ةدهند نشان و ميكند سير

 ةگان هاي سه چرخه سرانجام شوق وابسته به آن، حاكميت عنايي و ابعاد متصل ميسازد،
كه  شودمي صادر خدا شناسي كمالاتي از هانجاين  در .شناسي را تشكيل ميدهد هانج
  .عشق خلاق است شد تجلي برون و واقع ظهورب

شناسي  ميتوان به بخشي از ويژگيهاي آفرينش رساله يي از فقرات بر اساس پاره
شناسي سلسله مراتبي، ظهور و تجلي قدرت خدا در  اولاً، در اين جهان. برد  يوس پيديونوس

ثانياً، بسبب كمالاتي كه هر مخلوقي در آن مشاركت ميجويد، اين . يابد تعالي او تمركز مي
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ايجاد عالم، صدور كثرت از واحد و نظم بخشيدن به كثرت . درون خلقت، جاودانه ميماندتجلي 
شدن  چون عشق الهي ماهيت از خود برون. در ساختار سلسله مراتبي، نمايانگر اسماء خداست
ورزيدن عاشق به خودش را برنميتابد بلكه عشق  دارد، يعني بسوي مخلوق سير ميكند، عشق

شد خداوند كه خلق بمنزلة معشوق  عشق برون). Ibid: p. 37(وا ميدارد عاشق به معشوق را ر
اين بخشايش . است) خدا(يابد، بمنزلة دريافت بخشايش از عاشق  در كمالات خدا مشاركت مي

بهرحال، . دقيقاً حضور تجلي خدا در كمالاتي است كه هر مخلوقي در آن مشاركت يافته است
ثرت مخلوقات منفرد تجلي پيدا ميكند، اين مخلوقات مظهر از آنجا كه فزوني قدرت خدا در ك

به اين ترتيب عشق خدا تنها مبنايي . شد او هستند حضور ماندگار خداوند و جايگاه عشق برون
  .يابد است كه بر اساس آن تنوع كمالات خدا درون هر مخلوقي در عالم تجلي مي

  شناسي اشراقي نفس. 3

 .آيد مي پديد شد او عشق برون و كمالات خدا صدور رهگذر هان ديونوسيوسي ازج
مدهاي پيا و ها زمينه .شوندكنندة اين كمالات دانسته مي يافتدر معشوق و نفس، هان وج

  .دنانجام ديونوسيوس مي ديدگاهشناسي  نفس گيري ابعاداين ارتباط عاشقانه به شكل

  نفس و احساسي ارتباط خدا ةجنب. 1ـ3

 ،اسماء است كمالات و ةجاودان مظهر و اسماء خدا ةرندگي معشوق و كه نفس، آنجا از
اسماء  اساس توصيف مشاركت نفس در ديونوسيوس بر .يابد وي اشراق مي به نور انوار

  :نويسدمي و پردازدمي به تبيين چگونگي اشراق نفس خدا،
 ،شويممواجه ميكه با آن همچون بخشش خير  فيضان نور هرگونه صدور و
 .اندردروحاني بازميگ را دوباره به شرايط برتر ماواحد  يهمچون نيروي
 گردانديافتن بازميبسوي يكتايي هدايت پدرمان و بجانب تأله  را همچنين ما

)15p.  ,1894:Parker and Dionysius-Pseudo(.  

اينكه اگرچه در علم كلام رايج روزگار  نخست. در تعابير فوق دو نكتة مهم ديده ميشود
الات و اسماء خداي متعال بنا بر يك نظام متمايز الهي توصيف ديونوسيوس، ظهور كم

شناسي و بر اساس بعد احساسي ارتباط خدا و نفس مورد  ميگرديد اما نزد وي از حيث نفس
توجه قرار گرفته، چون ظهور كمالات و اسماء در نفس بمنزلة يك بخشش الهي فهميده 

پذير در جريان اشراق  گر آنكه، رموز فهمنكتة دي. ميشود و نفس را بسوي تأله هدايت ميكند
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انجامد بايد بوساطت  از اين نقطه نظر نوري كه به اشراق نفس مي. نفس نقش بنيادي دارد
براي ) propaedeutic(آموزي  اين رمزها نقش پيش. پذير صورت گيرد رمزهاي معين و فهم

  :وسيوس مينويسدبه اين سبب ديون. يابد نفسي دارد كه به عالم اسماء خدا ورود مي
راهي كه  تنها. سازد منور ديگري نفس را ةگونشعاع نور الهي ب امكان ندارد
 قصديعني اين شعاع ب .رمزي است ةبگون كند،نفس اشراق مي بر اين انوار

ي شايسته براي ي بگونه و حجابهاي متنوع پوشانده ميشوند در تعليم مقدس،
  ).Ibid( دب ميگردنعنايت پدرانه مترت طريق دورانديشي و ما از

مراد از تعليم مقدس نفس، نشان دادن ارتباط شعاع انوار الهي با صور متنوع رمزي به نفس 
  .است، يعني توانايي كشف رموزي كه هدف آن رساندن نفس به كمال وي، يعني تأله است

  شناختي ماهنگي قواي عقلي و تأكيد بر جنبة ه. 2ـ3

ف انوار خدا در قالب رموز و استعداد تقرر يافتن در مراد از تعليم مقدس نفس توانايي كش
و شناختي امكانپذير است، ) noetic(حالت تأله است كه بر اساس هماهنگي ميان قواي عقلي 

  پذير براي حضور بيواسطه در برابر خداوند، با فعاليت قواي زيرا نزد ديونوسيوس درك رموز فهم
شناختي اشاره ميكند كه  وي به سه حالت فعاليت  در مسير اين تعليم،. شناختي ميسر ميگردد
  : گانة طولي فعاليت نفس تا درك بيواسطه اشراق خدا ناميد ميتوان آنها را مراتب سه

 دسوي اشياء اطراف خوبلكه ب شودنفس به درون خويش وارد نمي :فعاليت خطي. 1
اشياء به  ةدربار، متنوع متكثر هدايت شود آنكه از سوي رموز تعبيري بيب و پيش ميرود

  .شناختي ميپردازد ة فعاليت ساد تأمل و
شناختي نفس در اين مرتبه بسبب اشراق يافتن وي به نور  فعاليت :فعاليت پيچشي. 2

اين فعاليت كه معطوف به كنش استدلالي و منطقي است نفس را . معارف و علوم الهي است
متكثر فردي اشياء بسوي وحدت صور قادر ميسازد بكمك فرايند استدلالي و نظري، از جواهر 

  .ديونوسيوس از اين كنش با عنوان فعاليت پيچشي نفس تعبير ميكند. نوعيه آنها حركت كند
هاي قواي عقلي خويش پيچيدگي اشياء و اين فعاليت از نفس در :فعاليت مدور. 3

 اما، دارد خطا نيز وجود اين فعاليت امكان بروز در هرچند .شودمي به درون خويش وارد
 و قواي خويش بسوي زيبا با اتحاد پس از ،اين فعاليت رهگذر نفس از، ديونوسيوس تعبيرب

 شوداست، هدايت مي انجام بي و آغاز بي ،همان و واحد موجودات، ةهم از خير كه فراتر
)Pseudo-Dionysius, 2010: p. 34.(  
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سوي وجي نفس بعر طرحي براي مسير ةبيان حالتهاي فعاليت عقلي ارائ وي از مراد
اشتغال آن به عالم بالتجلي حاصل  فعاليت نفس از رهگذر و است خداوند حضور كمال در
آن  از مخلوقات را و كندآغاز ميفعاليت خطي  از عروج را نفس ،اساس اين طرح بر .ميشود
گرفتن  مدد شناختي پيچشي با ة مرحل سپس در .ميشناسد، كه جواهر فردي هستندجهت 

 ،سرانجام .كندادراك مي وحدت نوعي آن ةاساس جنب بر فردي را جوهر ،ليروش استدلا از
 اين مرتبه تنها عالم را چون نفس در .رسدميشناختي به غايت خويش  فعاليت مدور با

به درون  ورود«در ،فهمدمي جايگاه تجلي خدا و مظهر ةمنزلب را بلكه خود كندميادراك ن
ين ترتيب بد .شودهدايت مي كمالش نب خدا وجاب زيبا سوي خير و همزمان از ،»خويش
 و كندمي ماهيت فردي خاص آغاز ادراك يك طبيعت و فعاليت عقلي خويش از نفس در

 عنوان تجلي نورب كه اين طبيعت فردي را شودانواري نايل مي اشراق و به درك بيواسطة
 اش با يواسطهسبب ارتباط بب فعاليت خود اين مرحله از نفس در زيرا، آورد مي پديد خدا

  .يابد وي اشراق مي به انوار ،الهي شعاع نور

  ـ عقلي و نقش آن در تأله شناختي قواي. 3ـ3

 حركت عروجي و رهگذر حصول آن از ديونوسيوس تأله نفس است و هان نزدغايت ج
  .شودوي ميسر مي طريق نزول انوار از فعاليت عقلي وي بسوي خدا
ان بازميگردد و او را به بازگشت به خود شد خدا بسوي انس لبريز از عشق برون

  ).Ibid: p. 56(فراميخواند تا يكايك ما به حيات كامل جاودانگي انتقال يابيم 

 عقلي نفس آشكار شناختي و  طريق قواي زيبايي كه از و وي خير روشن است كه نزد
 ست كه ادراك صوروي اين مراد .است موقعيتي براي فعليت يافتن كمال نفس ميشود،
كمالات نوريه خداي تعالي  عقلاني نفس و شهودارتباطي ميان  ،زيبايي پذير خير و فهم
كمال  در و خدا اشراق يابد نفس به انوار سبب ميشود ارتباط ميان اينها وجود .كندمي ايجاد

فعاليت عروجي  سازوكار ،خلاصه طورب .يابد شود، تقررخوانده ميحياتي كه بسوي آن فرا
ادراك نظري كمالات  طريق انتقال از فعاليت از :بندي كردنين صورتتوان چمي نفس را
  .خدا بيواسطه با ةيك مواج سويب پذير فهم

 :جزء مهم دارد دو )تأله تعبير ديگرب و(نفس  )anagogic( به اين ترتيب كمال عروجي
هاي فردي هويت و هاواقعيت بندي، طبقه شناختي مقايسه و يندفرا رهگذر نفس از ،نخست

 ادراك ميدهد كه از حالتي ازبه  را عقل نظري جاي خود، بعد ةمرحل در .فهمدمي مايز رامت
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درك  نظر ديونوسيوس فهم و از .شوديگانگي اشياء بر نفس آشكار مي و تطريق آن وحد
 بنياد اين نور .شودكامل مي خدا يافته از تجلي مخلوقات هنگام تشخيص دادن نور نفس از
 ،اين كمالات .رساندمي آن مشاركت دارند كمالاتي كه درها را به نآ مخلوقات است و وجود

به آنها  خدا شد طريق عشق برون به مخلوقات است كه از بخشش خدا يعني اسماء خدا،
 معبود كمالات نوري از ةكنند دريافت ةمنزلب اين حالت خود را نفس در .يابد انتقال مي
توانايي  نفس از وتجلي خداست  شهود ازدست يافتن به اين حالت برتر  .شناسدعاشق مي

  .شودمي تأله برخوردار اشراق يافتن به انوار خدا و

  غايت كمال نفس. 4ـ3

تعليم مقدس  ةدقيق دربار يي نكته به ����	 ��ا�� ������ ةرسال ديونوسيوس در
  شعاع ةمشاهد در غايت اين كمال را او. كندغايت كمال آن اشاره مي از مراد نفس و
وي اشراق  بلكه غايت اين كمال نزد نميكند د جستجونآور ميبوجود ي كه عالم را انوار

هاي متنوع رمزهاي خاص طريق حجاب اين اشراق از .خداست طريق شعاع نور نفس از
 ديونوسيوس دو و هان جاي دارندج پذير فهم همان وجود در هااين حجاب .صورت ميگيرد

خداوند كمالات  كثرت اسماء و ةدهند اولاً نشان .گيردنظر مي در مهم براي آنها عملكرد
از دسترس  را او داده و قرار موجودات متمايز از فراتر ،شرا بسبب تعالي ثانياً خداهستند؛ 

اين  بر). 15p.  1894: ,and Parker Dionysius-Pseudo( دنسازقواي عقلي دور مي
نفس از طريق آن  كه از رهگذر گويدعروجي سخن مي ي فعاليتي گونه از اساس او
 .)Peters, 1967: p. 6( متعالي راه يابد و )Agnosia( ناشناختني هاي عالم بالتجلي بهحجاب

قرار  تأله وي اشراق نفس و ةمبناي آموز اوكه خداشناسي تنزيهي  دهداين نشان مي
  :نويسدديونوسيوس مي .گيردمي

اخت بدون حجاب با عروج از پايينترين مراتب به بالاترين مراتب، بمنظور شن
ناشناختني، او را كه در زير همة چيزهاي ناشناختني، در همة چيزهايي كه وجود 

و ظلمت (دارد، پنهان مانده است و آن را كه متعالي از همة موجودات است 
او بوسيلة همة انوار در اشياء . ميتوان مشاهده كرد) متعالي از همة موجودات است

  ).Pesudo-Dionysius, 2010: p. 86(پنهان ميشود 

  :شده استمهم اشاره  ةنكت عروج نفس به دو ةدربار اين تعابير در
 شهود چون مانع نفوذ، كندمي الوهيت به ظلمت متعالي تعبير ديونوسيوس از :اول
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پس  .كوتاه است او ةيا نظار تصور توصيف، آدمي از دست شهود .الوهيت است انسان در
كسي  عروج است كه هر ي ازي اين مرتبه .اردحتي نسبت به خودش تعالي د خداوند

  .نميتواند به آن برسد
عقلي براي  از شهود نفس بايد شد، برون عروج و مراحلي از درست است كه در :دوم

ة كمالي وي است، كه غايت مرتب شد اين برون اثر رنفس ب شود اما شناخت متعالي رها
  .پيونددمي) super-bright( نوري فوق كند بلكه به انوارخود را نفي نمي
 .شودجذب مي فوق نوري خداوند انوار حجابهاي جسماني در رهايي از نفس پس از

 زيرا او ،يعني متعالي است ،»نوريـ  تاريكي فوق«نفس به درون  اين انجذاب ورود ةنتيج
عروجي نفس  كامل فعاليت دور به اين ترتيب در .)Ibid: p. 85( ستهمة چيزها از فراتر
  :متمايز نمودهم  از ه مرحله راتوان سمي

  .ميشود نيروي عقل آشكار نوريت آن بر پذيري و كه فهم زيبايي تجلي خداـ 
  .عقلي خدا فرا نوري وـ  مستقيم زيبايي فوق ـ شهود
  .هاي نوريهطريق رسوخ به حجاب از زيبايي تجلي خدا ـ شهود

  سهروردي .4

مدركِ  و نوري مجرد انانيت تو« شودمي اين عبارت آغاز با 
��� ا���اقبخش دوم 
به امكان اشراق يافتن نفس  اين تعابير نه تنها ).217 :1367 سهروردي،( »است ذات خود

اين عبارت كليدي  .دارد تأكيد آنبودن  مجرد نور ذات خودآگاه نفس و راشاره دارد بلكه ب
 بالذات بودن،مدركِ  بودن و مجرد نور .نزد سهروردي است شناسي نور هستي آغاز ةنقط
 فعاليت عروجي از نفس خودآگاه، .كمك ميكند عالم انوار نفس براي كشف ساختاربه 

نفس  قلمرو هم در ،كلي است ياين فعاليت اصل .دهدشكل مي را به عالم كبير عالم صغير
  .نورالانوار ةمنزلب هم خداوند، و مدبر عنوان نورب

  كثير و نقش واحد نظام بالتجلي نور،. 1ـ4

مراتب انوار تابع كه بسبب فعاليت صدوري  ف ارتباط ميان نورالانوار و سلسلهتوصي
اند، مشخصة فلسفة اشراق است؛ يعني تمايز ميان نوريت نور غني و نور  نورالانوار پديد آمده

يي نامتناهي از انوار محال است، برازخ و هيئتهاي  از آنجا كه مجموعه). 197ـ198: همان(فقير 
). 202ـ203: همان(ر بايد به نوري منتهي شود كه فراتر از آن نوري وجود ندارد هر يك از انوا

سينا  اين برداشت اگرچه شباهت زيادي به تمايز وجودشناختي ميان واجب و ممكن نزد ابن
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دارد اما نزد سهروردي تمايز نهادن ميان نورالانوار و سلسله مراتب انوار به وجود 
اين شيوة تمايز نهادن همچنين بر تمايز در شدت انوار . يابد اط ميشناختي ميان آنها ارتب ويژگي

سهروردي توصيف . و وابستگي و فقر آنان به مراتب بالاتر انوار براي اشراق كمال، پايدار است
نفسه در حقيقت نوريه  همة انوار في«خود از اين نظام را با اين اصل كلي آغاز ميكند كه 

مراد وي تأكيد بر ). 217: همان(» ها بسبب كمال و نقصان استاختلافي ندارند و اختلاف آن
انوار «: ادعاي وي اينست كه. وجود واحد انوار محض مجرد است كه فاقد فصل خاص هستند

غيرجسماني در حقيقت هيچ تمايزي ندارند، هرگاه آنها در حقايق خويش متفاوت ميبودند، بايد 
  ).218: همان(» جود ميداشتدر هر نور مجردي، نورانيت و چيز ديگري و

هويت بالتجلي سلسله ه كه سهروردي همچون ديونوسيوس ببيانگر آنست  اين تعابير
 تا آيد مي شمارب مجرد مقوم انوار فيضان نورالانوار، بهمين دليل داردتصريح  مراتب انوار
 افرودست ر انوار سبب نوريت محض خويش،ب تعالي نورالانوار و كه بقاي غنا نشان دهد
  .بخشدنظام مي

  پيامدهاي نظام بالتجلي انوار. 2ـ4

  :سهروردي دارد انوار همهم براي سلسل ياين نظام نتايج
يكي : نزد سهروردي از دو جهت بر خودش ظاهر است) مانند نفس(نور فقير مجرد  :اول

  .بسبب آگاهي به ذات خويش و ديگري از طريق قهر و غلبه خداوند بر انوار فرودست خويش
همچنين حيات و . نورالانوار نوريت محض است و ظاهر بودنش بسبب غير او نيست :دوم

اين نظام بر تجلي ). 204: همان(آگاهي بر ذات وي، امري عارض اضافي براي ذات او نيستند 
. بنيادي استوار است تا تمايز ميان نورالانوار و سلسه مراتب انوار كيهان مشخص گردد

ايي اصل غايي در ارتباط با سلسله مراتب انوار به تشريح روشي سهروردي پس از اثبات يكت
براساس اين نظام، صادر اول . ميپردازد كه بر اساس آن خلاقيت نورالانوار نمايان ميشود

خودش بايد نوري واحد باشد، زيرا كثرت نميتواند بگونة قابل دفاعي از نورالانوار از حيث واحد 
نور مجرد . چه اول از نورالانوار صادر ميشود بايد نور مجرد باشداز اينرو آن بودنش، صادر شود؛ 

چون بر . نميتواند از نورالانوار بوسيلة يك هيئت ظلماني حاصل شده از نورالانوار متمايز شود
  ).227و  226: همان(كثرت و تعدد جهات در نورالانوار دلالت خواهد كرد 

وار، ثنويت فقر و غنا در نظر گرفته ميشود؛ در اين نظام براي هر نوري، بجز نورالان :سوم
فقر در ارتباط با نور مقدم بر خود كه وجودش را ايجاد كرده و غنا در ارتباط با انواري كه تابع 
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اساس اين ثنويت را . اين فقر و غنا مبناي مهمي براي تمايز انوار ايجاد ميكند. وي هستند
  :سهروردي مينويسد. مشاهده كردميتوان در اقتضاي ذاتي نور اقرب و صادر اول 

غاسق را  ش يك جوهرتوجه به نوريت خوي با اَقرب نميتواند اگرچه نور
چون ، شود آن صادر از بايد مجرد يك نور هنوز يك برزخ و اماايجاد كند، 

  ).230: همان( اول غني است سبب نورب نفسه فقير است و اقرب في نور

از اقرب  نور از .دارد اقَرب تأكيد ذات در نورنقش تأمل بال نظام بالتجلي بر :چهارم
اين خلقت  ).241 :همان( مجرد نور برزخ تاريك و :صادر ميشود چيز سهروردي دو نظر

، داندمي مجرد است كه سهروردي آن را ذاتي انوارمتكي فعاليت تأمل بالذات  دوگانه بر
خودشناسي  كار اين تأمل،سازو .لنفسه هستند ي وفعاليت ادراك ذات داراي اين انوار زيرا
  :كندچنين بيان ميپيدايش تكثر  در سهروردي نقش آن را .است

زيرا  هم ذات خودش را،، كندمشاهده مي را طرفي هم نورالانوار اقرب از نور
را  قرب خودا نورالانوار، نور ةمشاهد پس از .نورالانوار حجابي نبود بين وي و

 اقرب نسبت به او نور و .اتم است ورن چون او ،بيندتاريك مي او قياس با در
 او از، نسبت به نورالانوار ظلماني يافتن خود سبب فقرش و؛ پس باست فقير

سوي  از .نام دارد )فلك محيط( كه برزخ اعلي شوديك تاريكي حاصل مي
او  ديگري از مجرد نور انتساب به نورالانوار، وجوبش و و اسبب غن، بديگر

  ).242: همان(آيد  پديد مي

كه نور اقرب  سازوكار خلقت بالتجلي بر فعاليت خودآگاهي نور اقرب استوار است؛ همين
از . اش با علت خويش ميگردد از نورالانوار صادر شود، ادراك ذاتش منجر به ادراك رابطه

از . آيد يابد كه از آن يك برزخ بوجود مي اين لحاظ نور اقرب، فقر خود به نورالانوار را درمي
حال هرگاه از . انجامد ، غناي نور اقرب از ديگر انوار، به پيدايش نور ديگري ميسوي ديگر

جنبة فقر بنگريم، وقتي نور اقرب تفاوت نوريت خود با نورالانوار را ادراك نمايد، يك برزخ 
به اين ترتيب از رهگذر ادراك ذاتي دربارة دو مؤلفه هر نور . تاريك يا حجاب ايجاد ميشود

ر آن به نور مقدم و غناي آن به نور مادون خويش، سهروردي ظهور كثرت از مجرد، يعني فق
  .نورالانوار را از طريق نور اقرب و صادر اول تبيين ميكند

  هان نزد سهرورديج نسب پوياي روابط و  .5

 :است اصل ذاتي استوار دو بر اشراق شيخ يك مبناي مطلق نزد از عالمي متمايز ظهور
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سهروردي  ).212 و 209: همان( للغير مظهر بالذات و ظاهر نور، ومدو نخست فعاليت نور 
هان صرفاً كه سلسله مراتب ج دهدة خود نشان ميدر مابعدالطبيع ويژگي نور تلفيق ايندو با
انوار نيز  ميان خود ةگرانه مشاهدن علت فاعلي نيست بلكه نسب درون ةبمنزل نورالانوار اثر
به  كوشديي است كه بر اساس آن نفس آدمي ميمبنا ،اين نسب .دخالت دارد اين امر در

بهمين دليل  .نايل شود دارد، عالم حضور اشراقات خدا كه در ةكمال مشاهد مرحلة
اهميت اين فعاليت ادراك ذاتي براي ساختار سلسله مراتب  شناسي سهروردي بر جهان
  .متمركز استانوار 

  عشق و قهر ةپويايي دوگان. 1ـ5

 نظر در سيال را و وجودي پويا اي ميان سلسله مراتب انوار مجرد،نسبته سهروردي در
 است كه حكايت از تقدم نور يكي قهر، شودص ديده ميخا ةجنب اين نسب دو در .گيردمي

مرتبة  اشتياق نور ةدهند كه نشان است محبت ديگري عشق و و سافل دارد نور برتر بر
ميان  ةپويايي دوگان اشراق به اعتقاد شيخ ).246: همان( است بالاتر مرتبة به نور ترپايين

جاودانه  عنوان اصل غايي،هرچند ب اساس آن ظهور نورالانوار، انوار سازوكاري است كه بر
  .دهدمراتب جهان رخ مي سطوح و يك از هر همه دراين است و با

  نورالانوار نسبت پوياي قهر ـ عشق با. 2ـ5

اه و مالك حقيقي همه چيز و اينكه هيچ توصيف سهروردي از نورالانوار بعنوان پادش
چيزي مالك او نيست، به اين معناست كه وي پويايي قهرـ عشق را در مبدأ متعالي قرار 
ميدهد؛ چون نورالانوار از يكسو قهر و قاهريت را بر تمامي انوار فرعي و مترتبه اعمال ميكند 

بتعبير ). همانجا(ست و بالاترين فعليت عشق است و از سوي ديگر، معشوق كل عالم ا
ديگر، از يك طرف قهر انوار صحنة تجلي خداست كه در آن نسب قهر و عشق ميان مراتب 

يي  از طرف ديگر، در واقع وسيله. گسستة انوار، عشق نورالانوار به خودش را آشكار ميسازد
اين اصل . آيند است كه با آن انوار سافله در عشق خود به انوار عاليه به كمالي لذيذ نايل مي

بتعبير سهروردي جهان وجود كلاً از محبت و . حاكم بر وجود و كيهان پويا در عالم است
  ).247: همان(اين امر لازمة وجود نظام اتم است . قهر انتظام ميگيرد
در اين مراتب انوار، نور . ميان مراتب انوار ورود ميكند يدرون هر نسبت به اين اصل

ظهور اين . ميورزدعاليتر از خويش عشق  رو نور سافل بر نو سافل قهر دارد نور عالي بر
پويايي دوگانه وجود درون عالم، كمال آن را در نورالانوار بعنوان اصل غايي حقيقت نشان 
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. است كه سهروردي پويايي مرتبط با نورالانوار را مطرح ميسازد بهمين دليل. ميدهد
  .آنهاست ةاتب انوار و معشوق هممر  سلسله ةنورالانوار در نظام وي قاهر بر هم

  عشق نورالانوار به ذات خويش. 3ـ5

به ذات خويش  كه حاكي از عشق نورالانوار شودديده مي 
��� ا��اقتعابيري در 
 آن ةصورت يك برهان درآورد كه سهروردي فقط به نتيجاين تعابير را ميتوان ب .است

  :اشاره كرده است
اهر است و عشق نميورزد بلكه تنها نسبت به خودش نورالانوار نسبت به غير خودش ق. 1

  .و او زيباترين و كاملترين چيزهاست. چون كمالات او براي خودش ظاهر است. عشق ميورزد
غير و هم ب هم به ذات خود ،از او از او و ظاهرتر زيباتر تر وعالم كامل چون چيزي در .2
  . وجود ندارد ،ي غير خود نورالانوارهم برا و هم براي خود آورتر از او و لذت نيست ،خودش

 شهم معشوق غير خوياست  هم معشوق خود است اما تنها عاشق ذات خود پس او
  ).246: همان(

كيهان با  متمايز عشق براي ارتباط انوار و اصول قهر چند هر ،اساس اين استدلال بر
 .دش تكميل ميگردخودبه ذات  عشق نورالانوار د اما اين اصول باناهميت دار نورالانوار

قرب ا آمدن نور اين فعاليت اشراقي پديد ةلازم .شودفعاليت تام ديده مي درون اين عشق،
عشق به خويش  واجد نورالانوار بنابرين .ستاو مراتب كيهان از  سلسله و نورالانوار از

 همچنين چون نورالانوار .ستوزيبايي ا نوريت محض وي كمال و طور كهاناست، هم
 در كمال خويش دارد، ادراكي كامل از داراي كمال ظهور است و ،مجرد انوار رمانند ديگ

سبب تشبه نفس به اهميت اين نكته ب .كمال خويش داراي لذت عالي است ادراك ذاتي از
 يابد، ميادراك كمال نوريت خويش در در لذت را همانطوركه خداوند زيرا، نورالانوار است
مشاهدة بيواسطة اشراق نورالانوار يافت  كه دري ميرود سيلة عشق بدنبال لذتونفس نيز ب

  .اين مشاهده همان تأله نفس است؛ شودمي

  شناسي اشراقي سهروردي نفس .6

فعال  مجرد عنوان نورهويت نفس ب شناسي بدست دادن تعريفي از مهم نفس ةنكت
ات فعاليت ادراك ذ .است خودادراك لنفسه  سبب توانايي نفس دراين فعاليت ب .است
سبب ادراك ب براي نفس انسان سويك از :كاركرد مهم دارد دواز نظر سهروردي نفس 
الهي  آنجا كه نفس حاصل اشراق نور از؛ )212: همان( آورد مي فعال پديد ةمشاهد ،ذاتش
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 ظاهر نيز فعل نور خود و ،يعني دراك فعال حيو حيات دارد خود لنفسه سبب ظهوراست ب
: همان( بودنش مجرد سبب نورب نفسي ديگر، سو از .استفياض بالذات  نور، است و
 همگرايي وجودشناسي و ةنفس نقط ،ين اساسهم بر .وند استاشراق خدا مظهر )217
تعقل  نفس براي توانايي ناشي از كاركرد اين دو .آيد مي شماراشراق ب نزد شيخ شناسي نفس
در نظر  .س صورت ميگيردبودن نف مجرد اساس نور بر ادراك لذات نيز وخود است ذات 

است  اين ظهور و بودن آن مساوقت دارد ظاهر و ظهور بودن نفس با مجرد سهروردي نور
به اين  ).28 :1363 وي،هر( شودنفس ظاهر مي پيشاپيش براي ادراك خود آغاز و كه در

را ادراك  كه ذات خود يكس هر ديدگاه،اين  از .ترتيب مدركِ لذاته ظاهر لنفسه است
 سهروردي،( مدركِ لذاته است لذاته و محض ظاهر نور هر محض است و نور نمايد،
 و ديگر تعبيرب .لنفسه است ظاهر لذاته و نفس، مجرد بسيط و نور بنابرين ).209 :1367

اين هويت  .براي خودش ظاهر است كندرا ادراك مي نفس كه خود سبب مساوقت ايندو،ب
  .است نور استوار ةمنزلدة فعال نفس بمشاه شناسي اشراقي است كه بر نفس نفس در

  ادراك ذات  طبيعت تأمل و. 1ـ6

به ) اهدهمش( يت شهوديطريق رؤ نفس از )1: مهم دارد اصل شناسي اشراقي دو نفس
 ةمشاهد نيروي رؤيت و از اين ادراك، نفس در )2، شودادراك ذات خويش نايل مي
مدرك دانست،  مدركِ و اتحاد ةزلمنب نبايد اين را اما .است بازگشت به خويش برخوردار

وجود ـ   يابد مي خودش ظهور كه بر ـآن  نور و وجودثابه مواقعي ميان نفس ب چون تمايز
دقيق  نفس بطور ةمشاهد فعاليت ادراك لذات و توان درمي را اين تمايز ،همهاين با .ندارد

 .يت شهودي نفسي شناخت بحثي است نه رؤي گونه اين تمايز ةالبته مشاهد .مشاهده كرد
به بررسي طبيعت ادراك  كندمي با تفاوتي كه ميان اين دوگونه شناخت ايجادسهروردي 

ي شناخت ي گونه خودش ازكه شناخت نفس  تا نشان دهد پردازدمينفس  ةاردرب ذات
  :نويسداو مي .ادراك است از گونه سازوكار اين بر شهودي بنا

ات خود است، دانش وي به هر موجودي كه قائم بالذات خويش و مدركِ ذ
هرگاه دانش . ذاتش را از طريق يك مثال ذاتش، در ذات خويش ادراك نميكند

اين موجود به ذاتش از طريق يك مثال ذاتش در ذاتش باشد و اگر اين مثال از 
چون مثال انَانيت و نفس در انَانيت و . انَانيت باشد، اين مثال، عين انَانيت نيست

و در اين حالت آنچه مورد ادراك . خواهد بود» او«يك » من«نفس در ارتباط با 
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  ).204ـ205: همان(قرار ميگيرد يك مثال انَانيت خواهد بود 

 دارد شناخت نفس تأكيد نقش رؤيت شهودي و ادراك لذات در راگرچه سهروردي ب
انكار  كنش ادراك ذات در نفس را ذهني از تصوير دليل فعاليت يك مثال يا به دو اما
فعاليت  در درگير بساطت نور و ديگري، مثال آن تقدم حقيقت نفس بر ،يكي .كندمي

متافيزيك  اساس روش متداول در سبب اول بر ةاستدلال وي دربار .ادراك ذات
 حيث وجودي با بودن مثال نفس از پذير اين استدلال فهم در .گيردنوافلاطوني شكل مي

  .آن قابل تشخيص است مهم در ةنبج دو و شودنفس بيان مي حقيقت خودارجاع به 
از اينرو وجود مثال براي ادراك . شناخت مثال نفس مسبوق به شناخت نفس است :اول

ذات نفس نه تنها غيرضروري بلكه مانعي براي ادراك ذات است، چون تمايزي ميان مدركِ و 
در . ا كندبخش ميان اينها ضرورت پيد يي وحدت مدرك ايجاد ميكند تا از اين رهگذر واسطه

  .مجموع، در فعاليت ادراك لذات نفس، هيچ نيازي به وساطت يك صورت يا مثال وجود ندارد
درنتيجه  .با اَنانيت آن يكي نيست نفس است و مثال مدرك انَانيت چيزي جز :دوم

 الگوياين روش همان  .آن نه خود ،صفت انَانيت است مثال انَانيت نه يك عرَض و
 تأكيد او .شودنزد مشائيان دنبال مي» تعريف« سهروردي از انتقاد استدلالي است كه در

بساطت  از براي اين فعاليت ادراكي را كه يك ادراك لذات واقعي توانايي خود كندمي
مثال  طريق صورت يا نه از) 205: همان( آورد بدست مي مجرد عنوان يك نوروجودش ب

 از ،نفس همچون نور، منفرد و واحد شناسي سهروردي انوار اساس شناخت بر بنابرين .ذات
 ةطريق مشاهد بلكه از، وساطت مثال قابل تشخيص نيست با طريق عقل نظري و

ة مركزي استدلال به اين ترتيب هست .شونداخته ميمانع شن بدون وساطت و شهودي و
 قرار ظهور و اصل مساوقت نور در نفس براي فعاليت ادراك لذات، ست كه استعدادوي اين
  ).همانجا(» از ادراك ذات خود پنهان نخواهي بود و ذات خود از تو« چون ؛دارد

  فعاليت ادراك لذات بودن نفس در تشخيص اصل فرد. 2ـ6

هاي  يافته، دارد بسيارياهميت  منطق انوار بودن نفس در كه تشخيص فرد آنجا از
  : صورت يك استدلال صورتبندي كردميتوان ب را آن ةسهروردي دربار

  ).204: همان) (لنفسه ظاهر( وي آشكار استر مجرد ب ورذات نـ 
 است مدركِ ذات خود لنفسه و محض است كه ظاهر مجرد نفس آدمي يك نورـ 

  ).219 :همان(



 

   3 ، شماره12سال 
  1400 زمستان

 17 - 44 صفحات

39 

  ونوسيوس و سهرورديشناسي اشراقي نزد دي پيوند دوسويه متافيزيك نور با جهان پويا و نفس؛ عبدالرضا صفري

 ست ازعبارت يعني همان ادراك ذات آن،، پس ادراك فعال نفس توسط نفس فرد
  .است ت نفسادراك همان ذا اين مساوق با و ؛ذاتي توسط نفس مستقيم نور ةمشاهد

  :كندچند دليل اشاره ميادراك انانيت به  تام نفس فرد در ظهور ةدربار سهروردي
  .اَنانيت بر امري زائد رهگذر نه از ،راه يك صفت اوست نه از ادراك نفس فرد .1
از  يكي ديگر لازم باشد تا باشد» انَانيت« اجزاء يكي از تواندنمي ادراك نفس فرد. 2

  .راك آن مجهول بماندحالت اد اجزاء آن در
پس آن امري كه مدركِ ذات  .و مدركِ نيست صفت شاعر بر شيئيت نيز زائد .3

 نه غير نفس ظهور، ست ازآن عبارت يعني ظهور .بنفسه است لنفسه و خويش باشد ظاهر
  .لنفسه است نور اَنانيت، بنابرين. آن از

عرض . دركيت آنيعني م ،نيست اوتابع ذات  و خرچيزي مؤ مدركيت نفس فرد .4
  ).208: همان( ذات وي نيست

ادراك اَنانيت، در اين دلايل ميتوان به  ةشناسي اشراقي دربار نفس ةآموزاساس  بر
  :مهم اشاره كرد ينكات

نيروي مدركيت نفس مساوق با انانيت و  فعاليتي بسيط است و ادراك انانيت، :اول
  .ذات نفس است اينهمان با
ادراكي  چون ادراك لذات اَنانيت،هم اَنانيت، و نفس فرد سلب ويژگي شيئيت از :دوم
 نور(يا اجزاء نفس  هاويژگي يك از هر سهروردي حضور بهمين دليل .فردي است و واحد
 ظاهر مجرد،ي عنوان نور؛ چون نفس بكندرد مي جريان كنش ادراك لذات آن را در )مجرد
  .لنفسه است بنفسه و

مبناي اين ادعا بر اساس اصل . س با ذات انسانيكي دانستن فعاليت ادراك نف :سوم
ظاهر بالذات و مظهر للغير بودن نور تبيين ميشود؛ بدين ترتيب كه فرد را بمنزلة نوري مجرد و 
موجودي درون عالم انوار اثبات ميكند، كه ذاتش هم ظاهر است هم نوراني و اينكه فعاليت 

اساس منطق نور، هر فرد هم جايگاه و مظهر  بنابرين بر. علم بالذات ريشه در ذات نوريت دارد
شناسي  اين هستة اصلي نفس. تجلي نور است و هم بمثابه مشاهدة شهودي نور است

  .سهروردي است كه نظرية عالم بالتجلي و اشراقي بر پاية آن بنا شده است

  اشراقي انديشة تهذيب نفس در. 3ـ6

 يندفرا ي دري هرگونه صورت واسطهاشراقي، وجود  شناسي نفس بر بنا، چنانكه بيان شد
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عقلي  ةمستلزم رهايي قو سوي ديگر اما اين كنش از .شودمي رد ،كنش ادراك لذات نفس
 جسم كه بر عالم مادي و يعني رهايي از قلمرو، اشتغال به برازخ است تماميت نفس از و

ين بهم .شودحاصل مي )354: همان( رياضت طريق عمل زاهدانه و اساس رهايي نفس از
دريافت اشراق خدا تأكيد  پرورش استعداد ضرورت تهذيب نفس و سهروردي بر دليل
ست كه اين نفس و ادراك بيواسطة نفس،كمال ادراك لذات  براو  تأكيد علت .كندمي

براي تهذيب شيخ  .دهدبدست ميعالم انوار  ساختار جامع از يي مشاهده اينگونه ادراك
  :كندك اشاره ميسلو و سير يعني به ملكات، نفس به يك روش كار
يعني مرگ ، مرگ بود ةملك سلوك، و سير حاصله در ةبزرگترين ملك
، اگرچه انسلاخي تمام؛ گرداندظلمات منسلخ مي از را مدبر اختياري كه نور

، لكن نشود مجرد دارد، بقاياي علايق كالبدي كه به كالبد كامل از طورب
 شودبه انوار قاهره متعلق مي و آنجا نموده شود در و سوي جهان نوري رودب
  ).400: همان(

 كالبد مثال كه مانع ادراك ذات نفس است، صورت يا از صرفنظر، اساس اين تعابير بر
مانع  حيات نفس است نيز ارتباط با جسم كه در صياصي يا، ديگربه بيان  مادي تن و

مرگ  در اين مانع راسهروردي راه برداشتن  .ميگردد عالم انوار نفس و نور پايدار ةمشاهد
نها توانايي قوت آ ).354: همان( عمل زاهدانه و رياضت يعني در، جويداختياري مي

 دانست كه رياضت و بايد اما دريافت اشراق را دارند براينفس  بخشيدن به استعداد
اين جدايي  .سازد جدا اوبرزخ  و كالبد از فعاليت ادراك لذات نميتواند ذات نوري نفس را

اين  بواسطة .دهدسلوك رخ مي و سير ةبزرگترين ملك ةمنزلب مرگ اختياري و اثر رب تنها
  .آورد بدست مي را عالم نوربه درنتيجه عروج  مرگ، نفس توانايي ادراك ذاتي و

  سلوك و غايات سير .4ـ6

 طبيعت نوريه خود ظهور نفس از ديدگاه سهروردي، از ،نفس شد برون حاصل عروج و
كه  رسديي ميجاكه سالك ب گيردنتيجه مي اين تعبير كربن از .است ذات خويش ةمشاهد و

 ).Corbin, 1998: p. 168( يابد بلكه خودش مكان ميشود در مكان نمي خويش را ديگر
مظهر انواري دست تبديل شدن به  سلوك به استعداد عروج و اثر ر، نفس بديگر بتعبير

اشراق نفس  ست ازعبارت قق اين استعداد،تح .يابد كه از نورالانوار فيضان ميپيدا ميكند 
هاي  توصيف گونه سهروردي پس از .تجلي خدا ةمنزلمشاهدة عالم ب الهي و نور ةوسيلب
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  :مينويسد نايل ميگردد،الهي كه سالك به آن  مظاهر
 بر مدبر نور انساني كه از مدبر نور بر اشراقات عقل مفارق بود از اينها ةهم

غايات  نيل به اين انوار و شودوي منعكس مينفساني روح  هياكل آدمي و
  ).400 :1367 سهروردي،( سلوك است و سير متوسطان در

برزخ كالبد  آن از شد يعني برون ،عروج نفس براي تهذيب واشراق  شيخروشي كه 
 از .عشق است و متافيزيك قهر در پويا ي ساختاري گونه وجود نشانگر، كندبيان ميظلماني 
سرعت  خواندن مصحف منزلِه و و... خدا ذكر« وردن نفس همراه باو بطرب آا ديدگاه

  ).401ـ  402: همان(است » ...توبه بازگشت و
درون نفس  و آيد بدست مي استعداد كسب اشراق از نورالانوار ،رهگذر تهذيب نفس از

 چون نفس يك نور الهي، ةحصول اين مشاهد بر بنا. شوديت الهي حاصل ميفعاليت رؤ
متوجه  ،عاليبسبب عشق خويش به  عوارض نورانيت است، حيات از اليت وفع است و
 شد برون هاي برازخ دنيوي وبرداشتن حجاب و قرب نورالانوار اثر رنفس ب .گرددمي نورالانوار

نفوس  در شد نفوس، اثر برون رب«اساس اين آموزه  بر .رسده مقام تأله ميب از برزخ كالبد،
نوري خلاق  اين نفوس، در گردد ومي متقرر خدايي جايگزين و رمثالي از نو انساني، ةمجرد

  ).398: همان( »شودمتمكن مي
مراتبي از  سلسله حيات آن، يعني فعاليت و ،خلاق نفوس اين نور اثر رروشن است كه ب

 همين بر .عالم برازخ حاكميت عنايي دارند تجليات نوريه در كه بر آيد ميبوجود روحانيات 
موجودات  آسماني يا ةسلسل فراز اينها بر .چهار گروهندطالبان معرفت ت گفتوان اساس مي

 .Nasr, 2007: p( امام است كه سردسته آنها قطب يا گيرندروحاني عالم غيب قرار مي

 سهروردي به تطريب نفس و تعبيركه ب انوار نفوس انسانيند مراتب كامل، اين سلسله ).64
انتقال اشراق الهي  اين سلسله در ي ازي مرتبه هركمال  .خداي تعالي اشتغال دارند ذكر

بدست آوردن  روحانيات در ترطريق ارتقاي مراتب پايين قطب از اما .است تربمراتب پايين
  .كمك ميكندتأله به آنها  استعداد اشراق نوريه نفوس و

يك راه رمزي  .شناسي اشراقي سهروردي است نفس و اين نقطه اوج متافيزيك انوار
 ةپس از مشاهد و شودپس حجابهاي برازخ آغاز مي پنهان شده در تشخيص انوار ةوكه با ق
 سرانجام در ،الهي صورت يك مثال نورو انتقال اشراق كامل درون نفس ب نورالانوار
  .عنوان تجلي خدا به اوج ميرسدهان بكي ةمشاهد



 3، شماره 12سال 

 1400 زمستان

42 

  سهروردي كلي تفكر ديونوسيوس و تفاوت ساختار .7

نظام  ساختار ،سازدنوافلاطوني ممكن مي بستر تفكر را درر متفك دو آنچه تطبيق اين
آنها نفس، فعاليت  نزد .دتفاوتي بنيادي نيز ديده ميگرد اين ساختار اينهمه در با. ستآنها

 هيت منجرلومواجهه با ا مادي و كالبد از شد كه به برون دارد )anagogical(عروجي 
 شهودي تأكيد ةمشاهد ش عقل نظري ونق عروج نفس بر در اگرچه هردوي آنها .دميگرد
 ؛دارند اختلاف نظر با يكديگر رمزي صور مورد نقش فعاليت عقل نظري در در دارند اما

  .ديونوسيوس به عروج رمزها و سهروردي به عروج نور باور دارد

  سهروردي عروج نزد. 1ـ7

مانع بدون  واسطه ومشاهدة بي نفس در استعداداشراق بر  در نظر شيخعروج اساس 
مانعي براي مشاهده  اين ادراك، وساطت يك مثال در .است ، استوارمحض مجرد انوار

جريان فعاليت  در ياستدلال سهروردي دخالت هرگونه مثال بر بنا .آيد مي شمارشهودي ب
آنان بازگشت به علم  ديد و اند بيننده و باصر مجرده، انوار ةهم، زيرا شودمي ادراك ذات رد
  ).354 :1367 سهروردي،(گردد مي آنان باز ةعلم آنان به مشاهد ،عكسلكه ب؛ بآنان نميكند
 عقل بحثي در ةوسيلپذير كه ب فهم صور بالذات است، ظاهر كه نور آنجا از بنابرين

 ةمثال به مشاهد پس ادراك نفس از؛ گرددمي باز محض واحد به انوار ،شودتعاريف بيان مي
عالم برازخ به عالم  ه نورالانوار، فعاليتي است ازعروج نفس ب .ميگردد باز مجرد يك نور

ي دارند به انواري كه از نوريت فزونتر فقر و عالم انواري كه نوريت كمتر از صعود و نور
صورت يا مثال  از به عالم نور نفس هنگام نفوذ .برخوردارندفزونتري  قهر تر وعظيم
اين  .رودمي انوار برازخ به قلمرو عالم يعني از؛ مجرد نفس پيش ميرود نور سويپذير ب فهم
  .ناميد) عروج نور(عروج نفس  توان مسيرميرا  يندفرا

  ديونوسيوس عروج نزد. 2ـ7

برخلاف سهروردي، صورت مثالي نزد ديونوسيوس نقشي مهم در عروج نفس به عالم 
بهاي متنوع الوهيت بتدريج و از طريق حجا آميز لمعات  چنانكه بيان شد، امتداد عنايت. انوار دارد

). p. 15and Parker Dionysius-Pseudo :1894 ,(اشراقات بر نفس مدركِ آشكار ميشود 
پذير و  اين اشراقات، يعني كمالات الهي كه مخلوقات در آنها مشاركت دارند، همان صور فهم

. شد الهي بسوي مخلوقات را نشان ميدهد آميز عشق برون معقولي هستند كه امتداد عنايت
اين . يابند فسي كه طالب سلوك روحاني باشد، اسماء الهي در ساختار خلقت ظهور ميبراي ن
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. اسماء بواسطة رموزي بكار ميروند كه از طريق آن، سالك توانايي فعاليت عروجي پيدا ميكند
بنابرين برخلاف نظر سهروردي كه صورت مثالي نفس را مانع عروج نفس به نور مجرد 

پذير بمنزلة مظهر كمالات خدا، در قلب  س رمز، يعني صورت فهمميداند، در نظر ديونوسيو
بر اين اساس . از اين باور ميتوان به ديدگاه عروجي رمزها تعبير كرد. شناسي اشراقي است نفس

  .برد ميتوان به تفاوت ساختاري دو مسير عروجي ميان ديونوسيوس و سهروردي پي 

  گيري نتيجه جمعبندي و

 اختلاف در وجود سهروردي با ست كه چگونه ديونوسيوس ونپرسش بنيادي مقاله اي
 مبناي متافيزيك اشراقي و بر نظام فلسفي مشتركي را ،ديني ةزمين فرهنگ و

ست كه ينا مشترك آنها انداز چشم نهادند؟ بنياني مشابه ي شيوهيت بشناسي رؤ نفس
، فراهم سازد ي راهان بالتجلة تبيين مفهوم جتواند زمينميرؤيت  طبيعت و وحدت اشراق و

غايت نهايي  .نفس ةاول متعالي براي مشاهد مبدأتجلي پايدار  مظهر ةمنزليعني جهان ب
حالت عقل نظري بسوي رؤيت  تأله نفس است از طريق عروج نفس از هان بالتجلي،ج

شعاع نوري جاري گشته از اصل متعالي است كه  يا انوار خلقت بالتجلي، ساختار .شهودي
كثرت  صدور .ستبودن فردها پذير بنياد فهم وحدت ومبدع  موجودات و ةماصل ه و مبنا
 و .شناسي رؤيت است اصل غايي به درون اين نظام بالتجلي اساس نفس از هاشعاع يا انوار
ادراك شهودي  سويب ،كيهانه اشتغال نظري ب عروجي از ةگونبنفس  اساس آن، بر
  .رودپيش مي انوار خود واسطه ازبي

يعني  ،بازگشت انوار صدور و ةآموز تواندنظرية خلقت بالتجلي مي ،آنكه ديگر ةنكت
متعالي كه نمايانگر  مبدأ فيضان انوار از و ي صدوريعن؛ پويايي انوار را تبيين نمايد ةآموز
سرانجام بازگشت عروجي و  درون طبايع فردي است اسماء خدا كمالات و پايدار حضور

اين رؤيت  .اين كمالات جاودانه ؤيت شهودي ازنفس به متعالي از طريق حصول يك ر
اين  آنچه در .يعني تأله نفس منجر ميشود ،نفس نزد متعالي ةواسطبي شهودي به حضور
 .سهروردي است هاي فلسفي ديونوسيوس ونظام در شناختن نقش نور گيردبحث جاي مي

  :قرار داردمركز فلسفه  از سه جنبه در نور ،يمتافيزيك اشراق بر اساس
  .الوهيت متعالي تجلي پايدار ةمنزلب خلقت يك عالم متمايز :متافيزيكي .1
 طريق فعاليت اشراقي بر ساختار پوياي نسب و روابطي كه از :شناختي كيهان .2

  .سطوح نظام خلقت حاكم است
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تجلي  ةمنزلنفس از اشتغال نظري به كيهان ب عروجي فعاليت: شناسي اشراقي نفس .3
 .كيهان ةمبادي نوري پديدآورند ةيعني مشاهد .سوي رؤيت شهوديب ،الوهيت متمايز از

 نفس به مظهرموجب ميگردند  و شوندأله نفس شمرده مياين مبادي نوري اساس ت
  .تبديل شود فراعقلي خدا ةمشاهد

ي پيوند متفكر نزد ايندو نور بر ورزي استوار توان دريافت كه فلسفهبه اين ترتيب مي
؛ درومي شماربواقع اصولاً مكمل آنها ب و شناسي رؤيت دارد نفس وشناسي  هانج با  دوسويه
سوي  از .حاصل تجلي انوار الوهيت است و هويت بالتجلي دارد آنها هان نزدآنكه ج بويژه
 عروج و ةكنند چون ترسيمپيوند دارد، شناسي اشراقي رؤيت  نفس با متافيزيك نور، ديگر
 سفر .آن در حضور اول و شاهدة كامل مبدأك تجلي بجانب مادرا نفس است از شد برون

دريافت شعاع  و اشراق نورالانوار سوي كمال تأله دراست ب فعاليتي ديدگاهاين  نفس از
فرشتگان  توان به نقش عنايي مراتب مياني عقول وفعاليت عروج نفس، مي در .نوري خدا

ه قاهر كه انوار شود نقشي مقايسه با توانداين ديدگاه مي .اشاره كرد نيز ديونوسيوس نزد
   .عهده دارندرمدبره نفس ب ارتباط خويش با نور سهروردي در
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